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تشنه بمانيد و ابله! - سخنرانی جاز در دانشگاه استنفورد
«جاز استعفا کرد». در روز 24 آگوست همن سه کلمه، غوغای در دنیای IT  به راه
انداخت. اسطورهای در حال وداع ود و ان دنیای بسیاری از ما را به هم مریخت.
اسطورهها همواره ما را به سوی خود کشیده و  به قلید و رویاردازی وا مدارند؛ اما
چزی که ما همواره سع مکنیم آن را فراموش کنیم، ان است که هچ اسطورهای

کامل نیست.

 

جاز رای بسیاری از ما یک اسطوره و منع الهام و رویاردازی درباره آینده، بازار و
کسبوکار است؛ اما همانطور که رستمدستان رای روزی ر سهراب دغلبازی
مکند و آشل افسانهای نقطه ضعفش را همیشه با خود دارد، شیفتگ به جاز نز
گاهی سرخوردگ مآفریند. جاز نز مانند همه انسانهای دیگر است. با همه نقاط
قوت و ضعفش. دروغ مگوید (داستان وزنیاک و آتاری را که به خاطر دارید؟)،
بـدرفتاری مکنـد (سـختگری و بـدخلقاش بـا کارکنـان اـل زبـانزد اسـت)، اشتبـاه
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مکند (تعداد محصولات شکست خورده ال کم نیست) و از زر بار مسئولیت شانه
خـال مکنـد (داسـتان «لـزا»ی واقعـ را مگـویم)، امـا از سـوی دیگـر در تولیـد
محصولات شگفتانگز، در مدریت، در آیندهنگری و در کسبوکار به شدت موفق
است. به واقع اسطوره است و آنچه یک اسطوره را اسطوره مکند، رتری و کمال تنها
در یک یا چند جنبه زندگ است.  در میان ان همه داستان و سرگذشت، در میان
تمام آمار و ارقام مروط به سهام و سیاستها و در میان زیبایهای محصولات ال و
در رار تمام هیاهوهاي جاری درباره کسبوکار ارزشمندترن شرکت دره سیلیکون و

ايالات متحده، آنچه جاز را رای من اسطوره مکند سه چز است:
نخستن آنها سادگ است. جاز در همهچز به نهایت سادگ اعقاد دارد. در فرم
فروشگاههایش، در طراح محصولاتش، در نحوه لباس وشیدنش و حتی در همن
سخنرانی که ترجمه آن را پیشرو دارید. سخنرانیای که در آن مقدمه و موخرهای
وجود ندارد. تعارف و تکلف نیست. حرفهایش را مزند و تمام و ان سادگ در

تضاد شدید با همه شلوغ و آشفتگ دنیای اطراف من را جذب مکند.
ورزد و با آن زندگکند عشق معشق به كار است. او به کاری که م ژگن ودوم
مکند و ان عشق مسر او را به خارج از چهارچوبهای زندگ روزمره مکشاند. ترک
تحصل مکند، شرکتی را تاسیس مکند، از آن اخراج مشود، دوباره شرکت دیگری
تاسیس مکند و آن را نز مفروشد؛ اما هنوز به کاری که مکند عشق مورزد و
نتیجه ان است که در همه حالت، محصولاتش ینظر و یرقیب هستند. چه
و چه انیمیشن دنیای اسباببازیها و چه آیپدها و  NeXt و چه مکعب   Apple  II
مکوکها و... آنچه ان محصولات را شگفتانگز مکند عشق است که در پس

آنها نهفته است و ان به راستی ستودنی است.
در نهايت بايد از اميد گفت. شاید مهمترن خصوصیت اسطوره ما اميد باشد. آنچه
در همه رفتارها و تصمیمهای او دیده مشود، امید به آینده و ایمان به درست ودن
مسر است. در شروع یک کسبوکار، در هنگام شکست و حتی در هنگام راه رفتن
روی لبه تغ مرگ و زندگ، او هچگاه ناامید نشده است و ان زرگترن سلاح در
نرد زندگ است و با ان سلاح است که او از ان نرد ان چنن سربلند رون مآید
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های مثبت است که با اسطوره‌ای دیگر خداحافظژگن وردن همه او با به یاد س
مکنیم.

 

داستان اول درباره وصل کردن نقاط به یکدیگر است
مایه افتخار من است که در ان روز و در هنگام فارغالتحصل شدن شما، از یک از
هترن دانشگاههای دنیا با شما هستم. من هچگاه از هچ دانشگاهی فارغالتحصل
نشدهام. اگر بخواهم واقعیت را بگویم، ان نزدیکترن رخورد من با پدیده فراغت از
تحصل است. من امروز اینجا هستم تا تنها سه داستان متفاوت را از زندگ خودم

رای شما نقل کنم. هچچز خاص وجود ندارد. تنها سه داستان.
من تنها پس از گذشت شش ماه، از تحصل در کالج رید (Reed College) صرف نظر
کردم؛ اما حدود هجده ماه دیگر را تا پیش از انصراف کامل در همان کالج ماندم؛ اما
چرا من انصراف دادم؟ ان قضیه پیش از به دنیا آمدن من شروع شده ود. مادر
ولوژیک من، جوان و تنها ود و تازه از دانشگاه فارغالتحصل شده ود، به همن
دلل، تصمیم گرفت تا سررستی من را به خانواده دیگری بسپارد. او به شدت اعقاد
داشت که سررستی من باید به کسی سرده شود که تحصیلات دانشگاهی داشته
باشد و به همن دلل همه چز به گونهای رنامهرزی شده ود که من درست در

زمان تولد، توسط یک وکل و همسرش به فرزندخواندگ پذرفته شوم.
تنها مسئله ان ود که هنگام تولد من، آنها به ان نتیجه رسیدند که به یک فرزند
دختر احتیاج دارند. به همن دلل، در نیمه شب با والدن من که در فهرست انتظار
ودند، تماس گرفتند و از آنها رسیدند: «ما یک فرزند ناخواسته پسر داریم. آیا شما
او را مخواهید؟» و آنها پاسخ دادند: «حتما!» مادر ولوژیک من بعدها متوجه
شد که مادر جدید من هچگاه از دانشگاه فارغالتحصل نشده است و پدر جدیدم
نز هچگاه درستان را تمام نکرده است! به همن دلل، از امضای آخرن مدارک
فرزندخواندگ خودداری کرد. او چند ماه بعد و تنها زمانی که والدینم قول دادند روزی
من را به دانشگاه خواهند فرستاد، با ان فرزندخواندگ موافقت کرد و هفده سال
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بعد، من به دانشگاه رفتم. اما من از روی یتجربگ، دانشگاهی را انتخاب کردم که
هزینه تحصل در آن به اندازه استنفورد ود و تمام پسانداز پدر و مادر من که از

طبقه کارمند ودند، صرف شهریه دانشگاه من شد.
بعد از شش ماه، من هچ ارزشی در ان تحصیلات نمدیدم. هچ ایدهای از اینکه
مخواهم با زندگام چه بکنم، نداشتم و حتی نمدانستم دانشگاه چگونه متواند
در یافتن ان هدف به من کمک کند و در همن حال داشتم، تمام ول را که پدر و
مادرم در تمام طول عمرشان پسانداز کرده ودند، خرج مکردم. به همن دلل
تصمیم گرفتم، از تحصل انصراف دهم و یقن داشتم که همه چز به خوی پیش
خواهد رفت. ان تصمیم در آن زمان بسیار وحشتناک ود؛ اما اکنون که به گذشته
نگاه مکنم، یک از هترن تصمیمهای است که در تمام طول عمرم گرفتهام. زمانی
کـه مـن از تحصـیلات دانشگـاهی انصـراف دادم، متوانسـتم از حضـور در کلاسهـای
اجباری دانشگاه که هچ جذابیتی رای من نداشتند، صرف نظر کنم و به جای آن در
کلاسهای شرکت کنم که رایم جذاب ودند. ان کار به هچ وجه ساده یا رمانتیک
نـود. مـن خوابگـاه نـداشتم. بنـاران، در اتـاق دوسـتانم روی زمـن مخوابیـدم،
بطریهای خال نوشابه را جمع مکردم تا با فروش آنها به قیمت 5 سنت، غذا بخرم
(Hare ر کریشناکردم تا در معبد هم ل را پیاده در شهر طو هر یکشنبه 7 ما
( Krishnaرای یک وعده در هفته هم که شده غذای خوی بخورم. من ان را دوست
داشتم و در آینده مشخص شد، تمام آنچه که در ان مدت با دنبال کردن کنجکاوی و
کشف و شهود با آنها روبهرو شده ودم، چزهای ارزشمند هستند که قیمتی رای
آنها قال تصور نیست. بگذارید نمونهای را رایتان نقل کنم: کالج رید در آن زمان به
نوع هترن دورههای خوشنویسی کشور را رگزار مکرد. در تمام محوطه دانشگاه،
هر وستری، هر رچسی که روی کشوی چسبیده ود، همه و همه به زیبای و با

دست خوشنویسی شده ودند.
چون من انصراف داده ودم و لازم نود در کلاسهای عادی شرکت کنم، تصمیم گرفتم
در دورههای خوشنویسی شرکت کنم تا روش انجام ان کار را یاد بگرم. من موارد
بسیاری را درباره انواع فونتهای serif (لبهدار) و san serif (بدون لبه)، درباره تغر

https://modiresabz.com


5

فواصل ن حروف در ترکیبهای مختلف و درباره آنچه مایه رتری رخ متون چای
عال مشود، یاد گرفتم. ان موارد به گونهای زیبا، تاریخ و به لحاظ هنری لطیف
ودند که دانش قادر به درک آنها نود و در نگاه من آنها جذاب ودند. امیدی
وجود نداشت که هچ یک از ان موارد در زندگ آینده من کارردی داشته باشند؛ اما
ده سال بعد زمانی که ما نخستن مکینتاش را طراح مکردیم، تمام آنها دوباره به
سراغ من آمدند و ما تمام ان موارد را در مک گنجاندیم. مک نخستن کاموتری

ود که متون زیبای داشت.
اگر من در همان یک کلاس دانشگاه شرکت نکرده ودم، مکینتاش هچگاه آن طرحها
و فونتهای گوناگون یا فونتهای با فواصل متغر را نداشت و از آنجا که ویندوز
تنها یک کیرداری از مک ود، متوان انگونه پنداشت که در آن صورت هچ
کاموتری ان وژگها را نداشت. اگر من از تحصل صرف نظر نکرده ودم، هچگاه
در اـن کلاسهـای خوشنویسـی شرکـت نمـکردم و در چنـن صـورتی کاموترهـای
خانگ نمتوانستند طرحهای حروف و فونتهای را داشته باشند که اکنون دارند.
به یقن زمانی که من در دانشگاه ودم، متصل کردن ان نقاط به یکدیگر آن هم با
نگاه به آینده غرممکن ود؛ اما ده سال بعد با نگاه به گذشته ان مسر کاملا واضح
و آشکار دیده مشد. دوباره تکرار مکنم، شما نمتوانید با نگاه به آینده نقاط را به
هم متصل کنید، تنها با نگاه به گذشته است که از پس ان کار ر خواهید آمد. پس
باید یقن داشته باشید، ان نقاط در آینده به نحوی به هم مرتبط خواهند شد. شما
باید به چزی باور داشته باشید؛ به توانایتان، به سرنوشت، زندگ، کارما یا هر چز
دیگری. ان رویکرد هچگاه من را ناامید نکرده و باعث ایجاد تفاوتهای زیادی در

زندگ من شده است.

 

داستان دوم من درباره عشق و از دست دادن است
من خوششانس ودم. من آنچه را عاشق انجام دادنش ودم، در ابتدای زندگ پیدا
کردم. در بیست سالگ من و وز (استو وزنیاک) ال را در گاراژ خانه والدینم به راه

https://modiresabz.com


6

انداختیم. به سختی کار کردیم و ظرف ده سال ال از یک شرکت دونفره در یک گاراژ
به شرکتی 2 میلیارد دلاری با چهار هزار کارمند تبدل شد. تنها یک سال از عرضه
هترن محصولمان (مکینتاش) گذشته ود و من تازه سیساله شده ودم كه از شركت
اخراج شدم! چطور ممکن است از شرکتی که خودتان تاسیس کردهاید، اخراج شوید؟
خوب، همزمان با رشد ال، کسی را رای کمک در مدریت شرکت استخدام کردیم که
تصور مکرديم بسیار با استعداد است. رای سال نخست یا چزی در همن حدود،
همهچز به خوی پیش رفت؛ اما پس از آن دید ما نسبت به آینده متفاوت شد. در
نهایت، کارمان به مشاجره انجامید و در ان هنگام، هیئت مدره ال جانب او را
گرفت. انگونه ود که من در سیسالگ اخراج شدم. رسما اخراج شدم! تمام آنچه

که مرکز توجه من در زندگ ود، به باد رفت و ان بسیار ورانکننده ود.
من واقعا رای چند ماه بلاتكليف ودم احساس مکردم، نسل قبل کارآفرینان را
ماوس کردهام و رچم را که به دست من سرده ودند، به زمن انداختهام. من با
دویـد پاکـارد و بـاب نـویس ملاقـات کـرده و سـع کـردم از شکسـت مفتضحـانهام
عذرخـواهی کنـم. مـن بـه یـک بازنـده مشهـور تبـدل شـدم و حتـی بـه فکـر فـرار از
درهسیلیکون افتادم. اما چزی به آرام در من طلوع مکرد. من هنوز کاری را که قبلا
انجام مدادم، دوست داشتم. تغر مسر وقاع در ال حتی ذرهای ان موضوع را
تحت تاثر قرار نداده ود. من را رد کرده ودند؛ اما من هنوز عاشق ودم. پس
تصمیم گرفتم که از نو شروع کنم. من آن زمان متوجه نشدم، اما بعدتر مشخص شد
که اخراج شدن از ال هترن اتفاق ود که ممکن ود رای من رخ دهد. تمام
سنگینی موفق ودن، دوباره جای خود را به سبک تازهکار ودن داده ود؛ تازهکاری که
دربـاره همـه چـز اطمینـان کـمتری داشـت. اـن امـر مـرا آزاد کـرد تـا وارد یکـ از

خلاقانهترن دورانهای زندگام شوم.
و شرکت دیگری به نام پیکسار  NeXT در طول پنج سال بعدی، من شرکتی به نام 
تاسیس کردم. عاشق زنی شدم که در آینده همسر من شد. پیکسار به مرحلهای رسید
که نخستن فیلم انیمیشن کاموتری دنیا (داستان اسباببازیها) را خلق کرد و
اکنــون موفــقترن اســتودوی انیمیشنســازی جهــان اســت. در چرخــش ناگهــانی
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NeXT را خرید، من به ال رگشتم و فناوریهای که ما در   NeXT رویدادها، ال 
توســعه داده ــودیم، قلــب رنســانس کنــونی اــل اســت و در نهــایت مــن و لاورن
(Laurene) با هم زندگ شرینی داریم. من یقن دارم، اگر من از ال اخراج نشده
ودم، هچکدام از ان وقاع رخ نمدادند. ان داروی تلخ و بدمزه ود، اما حدس
مزنم، بیمار به ان دارو نياز داشت. زندگ گاهی با چوب ر سر شما خواهد کوبید؛
اما ایمانتان را از دست ندهید. من به ان نتیجه رسیدهام، تنها عامل که باعث شد
من به راهم ادامه دهم ان ود که کاری را که انجام مدادم، دوست داشتم. شما هم
باید آنچه را دوست دارید، پیدا کنید و ان در مورد کار شما، درست به اندازه یافتن

کسی که دوستش دارید مهم است.
کار شما بعدها بخش عظیم از زندگ شما را به خود اختصاص خواهد داد و تنها راه
رای خوشنودی واقع ان است که کاری را انجام دهید که به عظمتش و اهمیتش
باور دارید و تنها راه انجام کارهای عظیم ان است که کاری را که انجام مدهید،
دوست داشته باشید. اگر هنوز آن (کار مورد علاقهتان) را نیافتهاید، به جستوجو
ادامه دهید. سازش نکنید و زمانی که آن را بیابید، با تمام وجود متوجه خواهید شد
و مانند هر رابطه موفق، با گذر ایام و سالها هتر و هتر خواهد شد. پس تا یافتن

آن به جستوجو ادامه دهید، سازش نکنید.

 

داستان سوم من درباره مرگ است
زمانی که هفده ساله ودم، مطلی را خواندم که مضمون آن چنن ود: «اگر هر روز به
گونهای زندگ کنید که گوی روز آخر زندگ شما است، یک روز بالاخره حق با شما
خواهد ود.» ان جمله تاثر زیادی ر من داشت و از آن زمان تا 33 سال بعد از آن،
هر روز در آینه نگاه مکردم و از خودم مرسیدم: «اگر امروز آخرن روز زندگ من
باشد، آیا باز هم کاری را که امروز قصد انجام آن را دارم، انجام خواهم داد؟» و هرگاه
پاسخ آن رای روزهای متمادی «نه» باشد، مفهمم که باید چزی را تغر دهم.
یادآوری ان واقعیت که به زودی خواهم مرد، مهمترن ازاری است که تاکنون رای
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کمک به تصمیمگریهای مهم زندگ با آن روبهرو شدهام. چون هر چزی (تمام
انتظارات خارج، تمام غرورها، ترس از شکست و سرافکندگ) در رار مرگ کمرنگ و
یارزش خواهند شد، تنها چزهای که به واقع مهم هستند، باق خواهند ماند. به
یادآوردن اینکه شما خواهید مرد، هترن راهی است که رای رهای از دام ان تفکر
چ دلیلشناسم. شما تنها و عریان هستید. هرای از دست دادن دارید، م زیکه چ

وجود ندارد که از قلبتان روی نکنید.
حدود یک سال قل، من به سرطان مبتلا شدم. ساعت 7:30 یک روز صح اسکن
شدم و در لوزالمعده من به وضوح یک تومور قال رویت ود. من حتی نمدانستم
که لوزالمعده چیست! دکترها به من گفتند، قریبا یقن دارند که ان نوع سرطان
غر قال مداوا است و گفتند من نباید توقع بیش از سه تا شش ماه زنده ماندن را
داشته باشم. دکتر به من گفت، به خانه روم و کارهایم را سر و سامان بدهم و ان به
زبان زشکان، یعنی باید آماده مرگ شوی؛ یعنی باید همه چزهای را که مخواهید
ظرف ده سال آینده به فرزندانتان بیاموزید، ظرف چند ماه به آنها بیاموزید. باید
مطمئن شوید که همهچز به گونهای ردیف شده که خانوادهتان کمترن سختی را

متحمل خواهد شد. یعنی باید خداحافظ کنید.
وپسی داشتم که ط کردم. همان شب یک عمل من تمام روز را با آن بیماری زندگ
آن دستگاه آندوسکوپ را از طرق حلقم در دستگاه گوارش من فرو کردند. سوزنی را
در لوزالمعده من فرو ردند و تعدادی از سلولهای تومور را رون کشیدند. من آرام
ودم، اما همسرم که آنجا با من ود، گفت، زمانی که دکترها آن سلولها را در زر
میکروسکوپ نگاه کردهاند، به گریه افتادهاند، چرا که مشخص شده ود، من به نوع
نادری از سرطان پانکراس مبتلا شدهام که با جراح قال درمان است. من آن جراح را
انجام دادم و اکنون در سلامت به سر مرم. ان نزدیکترن فاصله من با مرگ وده
است و امیدوارم که رای چندن دهه دیگر نز به همن منوال باق بماند. با
گذراندن چنن تجربهای است که اکنون متوانم با قطعیت بیشتری نسبت به زمانی
که مرگ رایم مفهوم مفید اما صرفا ذهنی ود، به شما بگویم که یادآوری مرگ ازار

مفید و مهم است.
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هچکس نمخواهد بمرد. حتی کسانی که مخواهند به هشت روند، حاضر
نیستند رای رفتن به آنجا بمرند. با ان حال، مرگ مقصد نهای همه ما است.
هچکس تاکنون از مرگ رهای نیافته است و باید هم انگونه باشد؛ زرا مرگ به
احتمال تنها ابداع رتر زندگ است. مرگ عامل تغر زندگ است. کهنهها را از میان
مرد تا راه را رای تازهها هموار کند. شما اکنون همان تازهها هستید، اما روزی نه
چندان دور از امروز، شما به تدرج به کهنهها تبدل شده و مشمول ان پاکسازی
خواهید شد. از ان همه تلخ زبانی عذر مخواهم؛ اما ان عن حقیقت است. وقت
شما محدود است، پس آن را با زندگ به سبک دیگران تلف نکنید. در دام تعصبها
گرفتار نشوید؛ زرا ان به معني زندگ با نتیجه تفکرات دیگران خواهد ود. نگذارید
همهمه نظريههای دیگران شما را از شنیدن ندای درونتان باز دارد و مهمتر از همه
شجاعت دنبال کردن قلبتان را داشته باشید. قلب و بینش شما مداند که شما

واقعا چه مخواهید بشوید. هر چز دیگری در درجه دوم اهمیت قرار دارد.
(The  Whole «نی به نام «راهنمای تمام زمودم، نشریه جال زمانی که من جوان
(Earth Catalog منتشر مشد که یک از کتابهای مقدس نسل ما ود. ان نشریه
توسط شخص به نام استوارت رند در جای نه چندان دور از اینجا یعنی پارک منلو
منتشر مشد و زاده طع هنرمندانه رند ود. ان صحبت به اواخر دهه 1960 ميلادی
مروط است؛ دوران پیش از کاموترهای شخص و نشر رومزی. به همن دلل، كل
ان نشريه به کمک ماشن تحرر، قیچ و دورنهای ولاروید تولید و منتشر
مشد. ان مجموعه به گونهای نسخه کاغذی گوگل در آن زمان ود، آن هم 35 سال
پیـش از شکـلگری گوگـل. مجمـوعهای ایـدهآل و ـر از ازارهـای شسـته و رفتـه و
نكتههای ظریف ود. استوارت و تیم او چندن شماره را منتشر کردند و زمانی که
دورانشان به سر رسیده ود، شماره نهای را منتشر کردند. ان به اواسط دهه 1970
مروط است و من قریبا به سن و سال شما ودم. در پشت جلد آخرن شماره،
تصوری از جادهای روستای در سپیده دم به چاپ رسیده ود. از آن جادههای که اگر
شمـا هـم کمـ مـاجراجو باشیـد، بـالاخره روزی خودتـان را در حـال پیـادهروی در آن
خواهید یافت. در زر آن ان نوشته به چشم مخورد: «گرسنه بمانید، ابله بمانید.»
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ان پیغام خداحافظ آنها ود. گرسنه بمانید، ابله بمانید و من همیشه آن را رای
خودم آرزو کردهام و اکنون که شما فارغالتحصل مشوید تا مرحله تازهای را شروع

کنید، آن را رای شما هم آرزو مکنم:
«تشنه بمانید، ابله بمانید.»

از همه شما بسیار سپاسگزارم.
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